
نظروگذري بر
 »تاريخ نجف از آغاز تاكنون«

در پيشينه
 وعده گاه عاشقان و عارفان

   سمانه صادقي
اثري كه هم اينك در 
معرفي آن ســخن 
مي‌رود، همانگونه كه 
از عنوان هويداست، 
به بازخواني »تاريخ 
نجف از آغاز تاكنون« 
مجلــد  دو  در  و 
پرداخته اســت. اين 
پژوهش سعي داشته 
تا هر آنچه در تواريخ گوناگون در اين موضوع 
آمده را تجميع نمايد و در اختيار علاقه‌مندان 
قرار دهد. تحقيق يادشده ازسوی دكتر هادي 
انصاري از فعالان فرهنگي و اجتماعي عراق و 
ايران به نگارش درآمده و پژوهشــكده تاريخ 
معاصر ايران، به انتشار آن همت گماشته است. 
تارنماي خبرآنلاين در معرفــي اين كتاب به 

نكات پي آمده اشارت برده است:
»نجف سراســر عشق و شور اســت و حكايت 
مظلوميت و اســتقامت. هم درد اســت و هم 
درمان. شمع فروزان و سرچشمه حيات است. 
نجف، كوي عاشــقان و عارفان است و ديار و 
مقصد مشتاقان فراوان در همه دوران‌ها. آنان 
هستي خود را در راه وصال و زيارت امام عارفان 
در كف اخلاص نهاده‌اند تا بــراي لحظه‌اي به 
زيارت آن مرقد نوراني نائل شــوند. سرزمين 
نجف، هنوز مشتاق شنيدن گام‌هاي آن نيك 
سيرتان و دانش پژوهان است. گام‌هايي كه به 
گفته روايات، بر بال فرشتگان نهاده مي‌شدند 
و زمين، شايستگي بر دوش كشــيدن آنها را 
نداشــت! كوچه‌هاي پر پيچ و خــم و باريك و 
تنگ نجف، در انتظار رفــت و آمد جويندگان 
علوم دين و فقه آل محمد)ص( بودند كه عازم 
مســاجد و مدارس مي‌شــدند كه هم اكنون 
نيز دو باره در اين دو دهه از ســر گرفته شده 
اســت. به ياد دارم در بامدادان، آن هنگام كه 
در كودكي و نوجواني خود شــرف حضور در 
اين بقعه و ســرزمين مقدس را داشتم و براي 

تحصيل روانه دبستان و دبيرستان علوي بودم، 
از كوچه‌هاي پر پيچ‌و‌خم آن عبور مي‌كردم و 
دسته دسته دانش پژوهان، فضلا، دانشمندان، 
اساتيد و چهره‌هاي برجسته را مي‌ديدم كه به 
دور از هرگونه تظاهري و با ســادگي محض، 
كتاب در دست به ســوي مَدرس‌هاي خود كه 
اغلب در اطــراف حرم مطهر قرار داشــت، در 
حركت بودند... اينهــا را دكتر هادي انصاري، 
فرزند شهيد آيت‌الله حاج‌شيخ ‌احمد انصاري 
‌قمي مي‌گويد كه يكي از فعــالان فرهنگي و 
اجتماعي نجف ‌اشــرف و ايــران و حوزه‌هاي 
علميه و دانشگاه است. كتاب تازه منتشر شده او 
درباره تاريخ نجف، دربردارنده اطلاعاتي جامع 
درباره بناهاي به‌جامانده از دوران گذشــته در 
شهر نجف، موقعيت جغرافيايي اين شهر، نجف 
ـ كه از دوران خلفا تا دوره  در دوران اسلامي ـ
صفوي را دربرمي‌گيرد- و نيز به حمله وهابيان 
و وضعيت شهر در قرن دوازدهم اشاره مي‌كند 
ــ تاريخچه حرم حضرت علي)ع(، مشــاهير 
مدفون در آســتان علوي، توليت حرم مطهر، 
خادمين حرم، مدارس ديني نجف، محله‌هاي 
شــهر و... اســت. او خود در اين باره مي‌گويد: 
كتاب تاريخ نجف از آغــاز تا كنون، در دو جلد 
به قلم اينجانب - كه مجموعا شامل هزارو٥٠٠ 
صفحه و ٣٤٥عنوان اســت- از سوي مؤسسه 
مطالعات تاريخ معاصر ايران )پژوهشكده تاريخ 
معاصر( به رياست دكتر موسي حقاني به زيور 
چاپ مزين شده است. اين دو جلد، نتيجه پنج 
سال تلاش اينجانب به‌شمار مي‌آيد. اين تاريخ، 
به نام‌هاي نجف و بقعه مبارك آن از آغاز تاريخ، 
آشكار شدن قبر مطهر و تمام ساختمان‌هاي 
بنا شــده روي مزار حضرت علي)ع( از ابتدا و 
دوره‌هــاي گوناگون تاريخ تاكنــون پرداخته 

است... .« 

نظري به تاريخ عراق، كشوري كه مظهر توحيد است 

آثار تمدن‌سازي پيامبران 
سانسور شده است

  انوشه ميرمرعشي 
خداوند در قرآن، بيان تاريــخ را براي عبرت 
آمــوزي آدميان، همچنين دســتاويزي براي 
شناخت حق از باطل و الگوگيري از اوليای الله 
معرفــي مي‌كند. دليلي كــه در كلام حضرات 
معصومين)ع( نيز به شــكلي مشابه بيان شده 
است. اما متأسفانه امروز به دليل فعاليت مستمر 
و پرحجم مورخان اســتعماري و دهري، تاريخ 
نگاري در كشورهايي كه مدتي مستعمره و متأثر 
از فرهنگ غرب بوده‌اند، به مجموعه قضايايي 
كه تبلور دهنده قدرت و قلمرو سلطه و حكومت 
پادشاهان عمدتاً مشــرك و ظالم است، تقليل 
يافته اســت. تاريخي كه در آن لشكركشي‌ها، 
قدرت طلبي‌ها، ظلم‌هــا و انحرافات عقيدتي 
پادشــاهان، توجيه مي‌شــود و به زير سؤال 
نمي‌رود! در مقابل خبري نيــز از جريان مقابل 
آنان، لشكر موحدان و رويارويي ايشان با جريان 
ظلم و باطل ديده نمي‌شود. از آنجا كه سال‌هاست 
اين مسئله دغدغه ذهني نويسنده اين سطور 
است، در سفر اربعين امسال از اين منظر به كشور 
عراق و هويت تاريخي مردمانش نگاه كرده و آن 
را مورد كنكاش قرار داده است. بخشي از حاصل 
اين دغدغه و نگاه جســت‌و‌جوگر را در مقال 
پي‌آمده مي‌خوانيد. اميــد آنكه تاريخ پژوهان 
و عموم علاقه‌مندان را مفيــد و مقبول افتد. 

     
  عــراق؛ ســرزمين انبيا يا ســرزمين 

بت‌پرستان؟
كشور عراق مانند بسياري از كشورهايي كه ساليان 
طولاني را در زير سلطه استعمار گذرانده، با ايجاد 
كژتابي و انحرافات در بخش هويت تاريخي ازسوی 
استعمارگران انگليسي مواجه شــده است. مسير 
انحرافي‌اي كه در آن تاريخ نگاران اســتعمارگر با 
حذف مبدأ تاريخ نگاري از هبوط حضرت آدم)ع( 
بر زمين و تاريخ انبيا، تاريخي موهوم و بي‌ريشه از 
پادشاهان مشــرك و ظالم، يا جمعيت‌هاي انساني 

مشرك و كافر را جايگزين آن كرده‌اند. در اين نوع 
از تاريخ نگاري، حضور و مســير حركت و عملكرد 
انبياي الهي)ع( به بهانه داســتانگونه و ديني بودن 
حذف شده و به جاي آن با تكيه بر آثار باستاني كه 
نماد شرك و كفر است، براي مردمان سرزمين‌هاي 
مختلف و به ويژه مردمان ســرزمين‌هاي اسلامي، 

تاريخ‌سازي كرده‌اند!
چنانچه تاريخ سرزمين بين النهرين )عراق كنوني( 
كه مهد تمدن‌هاي توحيدي و مركز حضور انبياي 
الهي بوده، به نــاگاه به مركز تمــدن بابل و قانون 
حمورابي و آثار مربوط به نمرود و پادشاهان ظالم و 
مشرك تبديل شده است. يعني تاريخي براي آنها 
نگاشته شــده كه در آن به وجود كاخ و برج نمرود 
اشاره مي‌شــود، اما از وجود حضرت ابراهيم)ع( و 
رويارويي وي و پيروانش با شرك و ظلم نمرود حرفي 
به ميان نمي‌آيد! يا مثلًا تزئينات كاخ بخت‌النصر اول 
و دوم در موزه‌ها به نمايش گذاشته مي‌شود، اما از 
ارتباط انبياي الهي چــون حزقيل و دانيال نبي)ع( 
با بخت‌النصرها و حتــي هدايت بخت‌النصر دوم در 
آن، چيزي بيان نمي‌شــود. موزه‌هاي بغداد و بصره 
با انبوهــي از بت‌ها، نمادهاي شــرك، آثار مربوط 
به زيگورات‌ها )معابد بت‌پرســتي( شــكل گرفته 
)گرچه بسياري از همان آثار را هم امريكايي‌ها در 
جريان حمله و اشــغال عراق به غارت برده‌اند( اما 
در آن موزه‌ها، كمترين نشــانه‌اي از وجود حداقل 
7هزارســال تاريخ توحيد و حضــور انبياي الهي و 
تمدن‌سازي ايشــان در آن منطقه ديده نمي‌شود! 
جالب است كه آثار شهرهاي باستاني آشور )نزديك 
موصل(، »شــهر كالح يا خرائب نمرود«، »شــهر 
حضر«، »شهر باستاني بابل« و... در موزه‌هاي عراق 
سرشار از نمادهاي بت پرســتي و شرك است، اما 
برپاكنندگان ايــن موزه‌ها هيچ لزومــي نديده‌اند 
كه از آثار باســتاني توحيدي كه به وفور در كشور 
عراق يافت مي‌شود، نمادي در بخش‌هاي مختلف 
موزه قرار دهند و آنها را نيــز به مخاطبين خويش 

بنمايانند. 

  از مقام خياط خانه حضرت ادريس تا خانه 
حضرت ابراهيم 

گرچه استعمار و فكرهاي اســتعمارزده در عموم 
كشورهاي اسلامي و از جمله كشــور عراق، سعي 
كرده‌اند آثار مربوط به جريــان تاريخي توحيد را 
كمرنگ يا حــذف نمايند، اما واقعيت اين اســت 
كه حضور جريان توحيد در كشــوري مانند عراق 
آنقدر پررنگ است كه به اين راحتي نمي‌توان محو 
و نابودش كرد. مسجد ســهله كه در بخش شمال 
غربي مسجد كوفه و در شهر كوفه قرار دارد؛ يكي از 
مكان‌هايي است كه بسياري از زائران عتبات عاليات 
در آن حضور پيدا مي‌كنند و اعمال مخصوصش را 
هم انجام مي‌دهند. اين مسجد اما، در واقع يكي از 
مهم‌ترين مراكز تاريخي عراق و مركز تاريخ توحيدي 
بشر در كل جهان محسوب مي‌شود. مسجدي كه در 
آن، مقام خياط خانه حضرت ادريس نبي)ع( قرار 
دارد. اين پيامبر خدا با پنج نســل فاصله)ادريس 
)اخنوخ( بن يارد بن مهلائيل بــن قينان بن انوش 
بن شيث بن آدم(، فرزند حضرت آدم است كه طبق 
احاديث شيعه اولين كسي است كه خط نوشت، علم 
طب و رياضي را براي بشريت به ارمغان آورد و اولين 
كسي بود كه خياطي كرد. همچنين خانه حضرت 
ابراهيم)ع( در دوره 20ساله حكومت‌شان بر منطقه 
غرب آسيا و شــرق قاره آفريقا، در اين مسجد قرار 
داشته است و اينكه بسياري ديگر از انبياي الهي در 
آن نماز گذارده‌اند. مسلما همين داستان نيز براي 
مســجد كوفه صدق مي‌كند. مسجدي كه ازسوی 
حضرت آدم)ع( بنا شــده، خانه حضرت نوح در آن 
قرار داشته، مقام كشــتي حضرت نوح در آن واقع 
شده و بسياري از انبياي الهي در آن نماز خوانده و 

حتي در آن سكونت داشته‌اند. 
  شهر نجف و تاريخ تمدن بشري 

شــهر نجف به عنوان شــهري كه مدفن حضرت 
ابوتراب)ع( و شهر ولايت است، تاريخي بس طولاني 
دارد. منطقه‌اي كه منشــأ و مبدأ توحيد اســت و 
نمي‌توان از تاريخ بشــر ســخن به ميان آورد، اما 

از نقش و تأثير آن بر مســير زندگي انســان‌ها 
صحبت نكرد. نجف شــهري اســت كه مدفن 
حضرت آدم ابوالبشر )ع( و شيخ الانبيا حضرت 
نوح)ع( در آن قرار دارد؛ آن هــم در كنار مزار 
مطهر حضرت اميــر)ع(. چنانچه در زيارتنامه 
حضرت مي‌خوانيم »الســام عليــك و علي 
ضجيعك آدم و نوح.« اگر قرار باشد تاريخ تمدن 
بشــر از منظر توحيد روايت شود، به هيچ وجه 
نمي‌توان از تعريف زندگاني اين دو پيامبر خدا 
يعني حضرت آدم و حضرت نوح )ع( گذشــت، 
زيرا برخلاف تاريخ تمدن‌هايي كه تاريخ نگاران 
غربي و اســتعمارگر روايت مي‌كنند و در آنها 
بدون اشــاره به جايگاه انبيــای الهي در ايجاد 
مدنيت بشــري، تاريخي موهوم را از پادشاهان 
مشرك و ظالم به عنوان پديد آورندگان پيشينه 
روايت مي‌كنند؛ در تواريخ توحيدي، مركز ثقل 
تاريخ تمدن بشر، انبيا هســتند و صدالبته كه 
در رأس اين انبيا حضــرت آدم و حضرت نوح 

قرار دارند. 
در روايات اسلامي ما آمده كه حضرت نوح )ع( 
در جريان طوفان، جسد حضرت آدم را از مكه 
به نجف منتقل كرد و اينكه موقع دفن حضرت 
علي)ع(، هنگامي كه فرزندانش خواســتند در 
محلي كه جلــوي تابوت بر زميــن فرود آمده 
بود، قبري بكنند آرامگاهي ســاخته و آماده را 
مشاهده كردند كه روي ســنگي در درون آن 
نوشته شده بود:»اين مزاري است كه بنده خدا 
نوح براي بنــده برگزيده و شايســته خدا علي 
آماده كرده است.« )الارشــاد شيخ مفيد، جلد 
دوم، صفحه 10( دقيقاً برهمين اساس شهري 
كه مزار اين دو پيامبر بــزرگ الهي را در خود 
جاي داده است را مي‌توان به مردمان جهان به 
عنوان شــهري تاريخي و باستاني معرفي كرد. 
گرچه در وادي الســام پيامبران ديگري نيز 
دفن هســتند، اما از آنجا كه پيروان همه اديان 
توحيدي و حتي پيروان برخي از اديان غيرالهي 
هم حضرت آدم و حضرت نوح را به عنوان نبي 
و انسان‌هاي بزرگ تاريخي قبول و باور دارند؛ 
پس مي‌توان به شكل ويژه روي وجود مزار اين 
دو نبي خدا براي مخاطبان جهان كار رسانه‌اي 
انجــام داد. به اين معنا كه بــا معرفي اين قبور 
مطهر، دريچه‌اي براي زدودن تحريفات تاريخي 
اســتعماري )تحريفات توراتــي(، از زندگاني 
پيامبران ايجاد كرد و روايت تاريخي از جريان 
توحيد را از زاويــه نگاه قــرآن و احاديث اهل 
بيت)ع( بــه مخاطبان غيرشــيعه عرضه کرد. 
براساس آنچه در اين سفر اربعين و در سفرهاي 
قبل مشاهده كرده ام، متأسفانه بخشي از زائران 
ايراني حضــرت علي)ع( هم اطلاعات بســيار 
ناچيزي از زندگاني پيامبران خدا و تاريخ شهر 
نجف دارند. شايد بهتر آن باشد كه نخست همان 
كار فرهنگي و رسانه‌اي در داخل كشور و براي 
ايرانيان انجام شود و در كنار آن، به معرفي نجف 
اشرف به مخاطبان بين‌المللي به عنوان شهري 

تاريخي و باستاني پرداخته شود. 
  مسجد برُاثا و خانه حضرت مريم )س(

در كشــور عراق، كليســاهاي قديمي و بسيار 
مهمي وجود دارد. از كليساي العقيصر )اقصير( 
در شهر كربلا و كليساي مريم مقدس در شهر 
بغداد گرفته، تا كليساي طاهره الكبري در شهر 
قرقوش در 23 كيلومتري موصل. اين كليساها 
كه قدمت برخي از آنها به هزار ســال مي‌رسد، 
مورد توجه مسيحيان جهان و به ويژه مسيحيان 
ارتودكس است، اما قطعاً از اين كليساها مهم‌تر، 
مكاني است كه به واقع نقطه اتصال مسيحيت با 
تاريخ تشيع است و آن محل خانه حضرت مريم 
و حضرت عيســي و محل نمازگزاردن حضرت 
ابراهيم و حضرت مريم و مســيح )ع( مي‌باشد. 
طبق روايات شيعي، زماني كه حضرت علي)ع( 
بعد از جنگ نهران )جنگ با خوارج( به همراه 
لشكرش از بغداد مي‌گذشت، در كنار صومعه‌اي 
در روستاي يمنه‌السواد توقف كرد. پس وقتي 
راهب مسيحي از ايشــان خواست كه محل را 
ترك كند، چــون فقط جانشــين پيامبر خدا 
اينجا توقــف مي‌كند و در آن نمــاز مي‌خواند؛ 
حضرت علي)ع( بــه او فرمود كــه من وصي 
پيامبر آخرين هستم. پس به يارانش فرمود كه 
اينجا خانه حضرت مريم و عيسي بن مريم)ع( 
است؛ زماني كه از شر دشمنان به مكاني دور از 
بيت‌المقدس رفتند. در اينجا، حضرت ابراهيم و 
مريم و فرزندش نماز خوانده‌اند. پس دستور داد 
چاهي حفر كردند كه از آن آبي زلال و شيرين 
بيرون آمد. پس حضرت امير)ع( مدتي را در آن 
مكان توقف كرد و در آنجا نماز گزارد. آن راهب 
مسيحي به دست ايشان مسلمان شد و بعدها در 
همان مكان مسجدي ساختند كه مسجد براثا 
نام گرفت. ســند مروبط به اين ماجرا، در امالي 
شيخ طوسي، جلد اول، صفحه 199 و در مناقب 
آل ابي طالب )ع( ابن شهرآشــوب مازندراني، 

جلد دوم، صفحه 101 آمده است. 
اين مســجد در طول تاريخ، بارها مورد تعرض 
قرار گرفته و حتي تخريب شــده است، اما باز 
با همت شيعيان بازسازي شــده است، امروزه 
اين مســجد در محله عطيفيه بغداد قرار دارد 
و شــيعيان زيادي بعد از زيــارت حرم امامين 
كاظمين )ع(، به زيــارت آن مي‌روند. آنان در 
آنجا نماز مي‌خوانند؛ در محل مقام امام علي)ع( 
با حضرتش تجديد پيمان مي‌كنند و به اوليایي 
كه در آن مــكان مقدس در طــول تاريخ نماز 
خوانده‌اند، توسل مي‌جويند. علاوه بر اين، زائران 
حتي شده با ايستادن در صفي طولاني، حتماً از 
آب گواراي چاه تاريخي مسجد، بطري‌هاي خود 
پر مي‌كنند و به تبرك براي دوستان و آشنايان 
مي‌برند. البته موكب‌هاي اين مســجد در ايام 

اربعين، به زائران خدمت رساني هم مي‌كنند. 
واقعيت اين اســت كه مي‌توان با كار رسانه‌اي، 
اين مسجد را به مكاني مشترك براي اجتماع و 
پيوند مسيحيان و شيعيان تبديل كرد. اتفاقي 
كه جاي خالي‌اش در سطح بين‌الملل، به شدت 
احســاس مي‌شــود و در صورت تحقــق، آثار 

فرهنگي و ديني ارزنده‌اي خواهد داشت. 
  مزار خواجه نصيرالدين طوســي در 

كاظمين و داستان خودكارها 
جداي از اينكه حرمين مطهر امام موسي كاظم 
و امام جواد)ع( در كاظمين، خود از آثار بسيار 
مهم توحيدي اســت و مي‌توان با اســتفاده از 
تاريخ قرن هشــتم ميــادي در منطقه غرب 
آسيا توجه مردمان غير مســلمان را به تاريخ 
توحيدي و ولايي آن مقطع جلب كرد، اما يكي 
از بخش‌هاي مهم آثار تاريخي در همان مكان، 
وجود مزار دانشمند بزرگ شيعه يعني خواجه 
نصيرالدين طوسي اســت. از آنجا كه حكومت 
مغولان در طول چند قرن بر بخش‌هاي وسيعي 
از چين، هند، روسيه و جهان اسلام سايه داشته 
است؛ حواشي مربوط به آن مقاطع تاريخي براي 
بســياري از مردمان جهان مهم و جالب توجه 
مي‌نمايد. محمد بن محمد بن حسن طوسي، 
دانشمند بزرگي اســت كه در علوم مختلف از 
فقه و حديث و فلســفه گرفته تا طب و رياضي 
و نجوم، در ايران معروف ذهن بسياري از افراد 
است؛ به ويژه اينكه روز 5 اســفند را به عنوان 
روز بزرگداشــت مقام خواجه و بــه عنوان روز 
مهندس، در تقويم‌هاي ايراني ثبت كرده‌اند، اما 
متأسفانه برعكس نام ابوعلي سينا كه در جهان 
به عنوان دانشمند، فيلسوف و طبيب مسلمان 
شناخته مي‌شود، نام خواجه در آن اندازه و در 
سطح بين‌الملل شناخته شــده نيست. گرچه 
بايد گفت به همان نســبت در داخل كشــور 
خودمــان نيز وجوه متنوع شــخصيت ديني و 
ولايي خواجه كمتر شناخته شده است. بسياري 
از افــراد، از ارادت عميق خواجــه به حضرات 
معصومين)ع( و عشق پرحرارتش به آنها، كمتر 
اطلاع دارند. موضوع مهمي كه مي‌توان عمق آن 
را در ماجراي وفات خواجه به وضوح مشــاهده 
نمود: در ســال 672هجري قمري، خواجه در 
خدمت آباقاخان )پســر و جانشين هلاكوخان 
مغول( و همراه با عده‌اي از شاگردانش به بغداد 
رفت. آباقاخان بعد از توقفي كوتاه و رسيدگي به 
امور حكومتي آن شهر، قصد ترك آن سرزمين 
را كرد؛ اما خواجه نصيرالدين براي رسيدگي به 
حساب اوقاف، قرار شد تا به همراه شاگردانش 
در بغداد بماند. يك ماهي از توقف‌شان در بغداد 
نگذشته بود كه بيمار شد و حالش رو به وخامت 
رفت. براي همين در مورد محل دفن خويش، 
شروع به وصيت به شاگردانش كرد. شاگردان 
اتفاق نظر داشــتند كه اســتاد خود را پس از 
ارتحال، به نجف اشرف براي دفن در جوار مولا 
اميرالمؤمنين علــي)ع( ببرند، امــا خواجه با 
صراحت گفت كه »مرا شــرم آيد كه در جوار 
امام موســي كاظم رحلت كنم و جســدم را به 
جاي ديگر برند!.« پس وصيت كرد كه او را بعد 
از وفات در كاظمين، در جوار مزار امام موسي 
كاظم و امــام محمد تقي)ع( دفــن كنند و بر 
سنگ مزارش آيه18 سوره كهف را بنويسند:»وَ 
كلبُْهُمْ باسِــطٌ ذِراعَيهِ باِلوَْصيدِ؛ و ســگ آنها 

دست‌هاى خود را بر دهانه غار گشوده بود.«
در ســفر اخير اربعين كه بــه عنايت پروردگار 
زيارت قبور مطهر پدر و پسر امام علي بن موسي 
الرضا)ع( نصيب شــد، براي فاتحه خواني كنار 
ضريح خواجه نصير‌الدين طوســي رفتم)مزار 
خواجه در قسمت زنانه حرم مطهر واقع شده(، 
مشــاهده كردم كه دختران نوجــوان و جوان 
عراقي به گاه حضور در كنار آن مقبره با حالت 
تضرع خودكار و قلم‌هــاي خود را داخل ضريح 
و به طرف قبر مي‌اندازنــد! يكي از بانوان خادم 
برايم توضيح داد كه ايــن دختران براي قبولي 
در امتحانات درســي يا براي پذيرفته شدن در 
آزمون دانشگاه‌ها، اين نذر را مي‌كنند و اعتقاد 
عجيبي هم براي حاجت‌گرفتــن از خواجه در 
اين موضوع دارند. حتــي مي‌گفت كه خيلي از 
دخترها به نيابت از بــرادران دانش‌آموز خود، 
ايــن خودكارها را بــه داخل ضريــح خواجه 
مي‌اندازنــد!... خلاصه آنكه وجــود همين قبر 
و داســتان زندگي و اعتقادات ريشه‌دار شيعي 
صاحب آن مي‌تواند يكي از بهترين نشــانه‌ها 
براي بيان تاريخ قرن هفتم هجري و تأثيرگذاري 
انديشه تشيع بر پيشرفت دانش بشري در كل 

جهان، براي فرهنگ دوستان عالم باشد. 
  سخن آخر 

كشــور عراق به جهت تاريخي، چــه در دوران 
باستان و از زمان هبوط حضرت آدم تا زمان نبوت 
حضرت عيسي)ع( و چه در دوران اسلامي، نقش 
بســيار مهمي در رويارويي جريان حق و مقابله 
اوليای الله با جريان باطل و جبهه كفر و شــرك 
داشته است. صدالبته كه در اين ميان، ارتباطي 
تنگاتنگ و مســتقيم ميان تاريخ اين كشــور و 
تاريخ ســرزمين ايران وجود دارد. براي فهم اين 
موضوع، تنها كافي اســت كــه مورخان رويكرد 
جديــدي را در وقايع نگاري در پيــش گيرند و 
با پژوهش‌هاي جدي و عميق، هم نشــانه‌هاي 
حضور توحيد را در عراق و ايــران رديابي كنند 
و هم با بيان مكــرر و نقد داده‌هــاي انحرافي و 
تحريف آميز تاريخ‌هاي توراتي و استعماري، منظر 
جديدي از تاريخ نگاري را در پيش چشم جهانيان 
يگشايند؛ منظري كه تبلور دهنده جريان توحيد 
و مقابله‌اش با جريان باطل، ظلم و شــرك و كفر 
باشــد و بتوان براي امروز جريان توحيدي نيز از 

آن بهره فرهنگي و تاريخي گرفت. 

تاريخ ســرزمين بين النهرين )عراق 
كنوني( كه مهد تمدن‌هاي توحيدي 
و مركز حضور انبيــاي الهي بوده، به 
مركز تمدن بابل و قانــون حمورابي 
و آثار مربوط به نمرود و پادشــاهان 
ظالم و مشــرك تبديل شده است! 
يعني تاريخي براي آنها نگاشته شده 
كه در آن به وجود برج نمرود اشــاره 
مي‌شــود، اما از حضرت ابراهيم)ع( 
و رويارويــي وي و پيروانــش بــا 
نمرود حرفي بــه ميــان نمي‌آيد!

  دكتر هادي انصاري
 مؤلف»تاريخ نجف از آغاز تاكنون«

آثار شهرهاي باستاني آشور، »شهر كالح 
يا خرائب نمرود«، »شهر حضر«، »شهر 
باســتاني بابل« و... در موزه‌هاي عراق 
سرشار از نمادهاي بت پرستي و شرك 
است، اما برپاكنندگان اين موزه‌ها لزومي 
نديده‌اند كه از آثار باستاني توحيدي كه 
به وفور در عراق يافت مي‌شود، نمادهايي 
در بخش‌هاي مختلف موزه قرار دهند 
و آنها را نيز به مخاطبيــن بنمايانند
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